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 چکیده
به شکل ویاژه ماورد    البلاغهنهجشناخت خداوند و چگونگی حصول آن از اموری است که در 

عنایت حضرت علی )ع( قرار گرفته است. از نظر ایشان دسترسی به کنه ذات و صافات حاق   
تاوان  و نیز علم حصولی به صافات او، مای   تعالی غیر ممکن است، اما از طریق علم حضوری

خداوند نایل شد؛ هرچند این شناخت نیز بر حسب تواناایی و اساتعداد افاراد متغیار      به شناخت
است. اسباب علم حضوری را فطرت و اسباب علم حصولی را براهینی چون حرکات، حادوث،   

الما منین)ع( دربااره اباواب    سازد. در نوشاتار حاضار بیاناات امیار    نظم، غایی و إنی فراهم می
ی متعارل منطقی آنها نشان داده شاده اسات. حضارت مطالاب     هاخداشناسی، تحلیل و قالب

دهاد تاا از فهام    اند که ذهن مخاطب را یاری میای مستدل بیان کردهخداشناسی را به گونه
تواند جایگاه والای عقل و فطرت در خداشناسی را مقدمات به نتیجه دست یابد. این شیوه می

باشاد.   البلاغاه نهجهای بدیع برای پژوهش در کلام حضرت علی)ع( نمایان سازد و فتح بابی
، عالاوه بار   البلاغاه نهاج دهد کاه ادلاه خداشناسای حضارت در     نتایج این تحقیق نشان می

  استحکام در محتوا، از ساختار و شکل منطقی نیز برخوردار است.
 

  ، حضرت علی)ع(البلاغهنهجخداشناسی، استدلال منطقی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ین معرفت، توحید و ررستش خدای یگانه است و دیاوت اسالام از کلماه    دین اسلام د
شود. قرآن کریم و ائمه اطهار بر موروع خداشناسی بسیار تکیه کارده و  توحید آغاز می

های گوناگون، مردم را در جریان شناخت آفریدگار جهان هساتی قارار   ها و رو با بیان
سازد کاه  مان )ع( این حقیقت را روشن میاند. تدبر در آیات قرآن و احادیث معصوداده

گاه محکم شناخت راساتین آفریادگار اساتوار اسات و در     اساس تربیت اسلامی بر تکیه
ایتقاادی و نشاناختن خداوناد متعاال     های انحرافات و مفاسد اخلاق، بیحقیقت، ریشه

 است.
 از طرفی نیز نیاز انسان به شاناخت و معرفات هساتی و جایگااهش در ایان نظاام،      
سرچشمه سؤالات متعددی اسات. شاناخت مبادأ و هادف هساتی، شاناخت مقصاد و        

باه آراماش    1بینیشناخت احکام آن از نیازهای هر انسان است تا در ررتو یک نوع جهان
بینای  بینی بر دو قسم الهی و مادی است. سه اصال مهام و محاوری جهاان    برسد. جهان

ابادی و دریافات راادا  و کیفار ایماالی      الهی، ایتقاد به خدای یگانه، ایتقاد به زندگی 
. بناابراین اسااس دیانات بار اصال      (82: 8903)مصربا، یرزدی،   شاود  است کاه انجاام مای   

خداشناسی استوار است و رس از رایر  آن است که مجال ررداختن باه دیگار مساائل    
کناد،  شود. به همین دلیل فلسفه، که از یلت نخستین هستی بحث مای ماهبی فراهم می

معرفات خادای   »فرمایناد:  شود. حضرت یلی)ع( در این بااره مای  تر خوانده مییلم بر
. ایشان سر لوحاه دیان و باالاترین    (8/212: 8902)واسطی، « سبحان بالاترین معارف است
 .(28،   8911)سید رضی، دانند معارف را شناخت خداوند می

ت تااریخ و باه   ا بات وجود خداوند اولین مسئله در بار خداشناسی است. به شهاد 
تار و  ، در بین ریروان ریامبر گرامی اسلام )ب(، کسای آگااه  البلاغهنهجهای استناد خوبه

لوکشاف  »تر از حضرت یلی)ع( در خداشناسی نیست. باه هماین جهات فرماود:     مؤمن
های ایشان در بار توحید، هام  . خوبه(2/117: 8932الحدید، ابی)ابن« الغواء ما ازددت یقیناً

های دقیاق و ظریاف در یرصاه خداشناسای و هام باه جهات        حتوا و بحثبه جهت م
 صورت منوقی، حائز اهمیت است. 
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بااراهین مسااتقل خداشناساای کمتاار از دیگاار احکااام  البلاغااهنهااجگفتناای اساات در 
دانناد و  شاود؛ زیارا امیرالماؤمنین)ع( ایان امار را فواری مای       خداشناسی مشااهده مای  

ها را بر معرفت خود ر اراده خویش خلق کردی و یقلها را بخداوندا، قلا»فرمایند: می
در شگفتم از کسی که درباره خدا شک کناد،  »و  (31/279: 8279)مجلسی، « مفوور ساختی

. از طرفی دیگر، مخاطباان  (220: 8911)سید رضی، « بیندهای خدا را میدر حالی که آفریده
م باه اصالاح ایتقاادات نیااز     ایشان کسانی هستند که به وجود خداوند باور دارند و فق
توانند بر برهاان  دارند که می دارند. با وجود این، ایشان براهینی بر ا بات وجود خداوند

ااا چاون    فورت که مبتنی بر یلم حضوری اسات و باراهین مبتنای بار یلام حصاولی      
در ایان راژوهش رامن گاردآوری      حرکت، حدو ، نظم، غایی و إنی اا منوبق شوند.

 های منوقی آنها نیز تبیین شده است.، قالاالبلاغهنهجسی براهین خداشنا

 پیشینه تحقیق
اناد، از ایان   برخی از تحقیقاتی که در مورویات مرتبم با تحقیاق حارار انجاام شاده    

 قرارند:
، یقال و دیان  ، «البلاغهنهجخداشناسی یقلی در »(، 1392ا احمدی سعدی، یباس )

 .46ا27، بهار و تابستان، 8شماره 
، «البلاغهنهجالله در معرفت»(، 1395اللهی، مهدی، حاجی مقصودی، معصومه )ا یبد
 .112ا95، زمستان، 16، شماره البلاغهنهج رژوهشنامه
امتناع معرفات  »(، 1392ساز، نصرت، معارف، مجید، بابااحمدی میلانی، زهره )ا نیل

، ساال  و حادیث یلاوم قارآن   موالعات اسلامی ، «البلاغهنهجکنه ذات و صفات الهی در 
 .156ا135، راییز و زمستان، 91، شماره چهل و رنجم

وجه تمایز این نوشتار اهتمام به بیان و استدلال منوقی کلام حضرت یلی)ع( اسات  
کند، بلکه یقل و فوارت بشاری را   که هیچ محدودیتی برای مخاطبان خویش ایجاد نمی

تارین مباحاث   رزناده دهد. بیاناات حضارت در مبحاث خداشناسای از ا    خوار قرار می
از  البلاغاه نهاج و مبتنی بر براهین یقلی است. بنابراین بارای شاناخت بهتار     البلاغهنهج
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مندی یملی از این منبن سرشار، شایسته است شایوه بیاان و برخاورد    زاویه دیگر و بهره
هاای  شود آشانایی باا ویژگای   منوقی حضرت یلی)ع( بررسی شود. این اقدام بایث می

های متا  ر  اندیشین از مرزهای اسلامی و شیعی فراتر رود و به برخی کجشخصیتی ایشا
 از تعصا و جاهلیت رایان بخشد.

 . امکان تبیین مسائل خداشناسی از طریق برهان  1
ویاژه در احکاام خداشناسای، باا تجزیاه و      ممکن است ادیا شاود کاه روح اسالام، باه    

این مسائل تحت ت  یر فلسفه یوناان   های منوقی ناسازگار است و تببین برهانی ازتحلیل
هاا تعلیماات قارآن را ماد نظار قارار       بوده است، نه به هدایت و الهام قرآن. اگار انساان  

کردند. به همین جهت ممکان اسات در   دادند، خود را گرفتار این مباحث کار نمیمی
کناد،  ، که به صورت تعقلی محض بحاث مای  البلاغهنهجهایی از اصالت انتسارِ قسمت

خصاوب ادیاان   . این گروه معتقدند که در ادیان، به(22، 21: 8923)مطهری، شود تشکیک 
ابراهیمی، برای ا بات وجود خدا و مسائلی از این قبیال هایچ برهاان فلسافی و منوقای      
یاا   وجود ندارد و بسیاری از متکلمان و فیلسوفان از اقامه برهان در این بار ررهیز کرده

وفور دلایلای از ناوع برهاان معهاود      ؛ اما(98تا: )جان هاسپرز، بیاند ته مر دانسبرهان را بی
ساازد. بارای مثاال، در ساوره     فلسفی در بررسی متون اسلامی، این ادیا را مخدو  می

أم خلِقوا مِن غَیرِ شَیءع »ها و زمین چنین آمده است: طور برای ا بات خالق انسان، آسمان
. آیاه نخسات،   (92ر91)طور: « لسماوات و ارر، بَل لایوقنونأمَ هُم الخالقون، أم خلََقوا ا

برهان بر وجود انسان است، به این بیان که انسان یا خالق دارد یاا نادارد. صاورت دوم    
ممکن نیست؛ زیرا صدفه محال است. حال خالق انساان یاا خاود او اسات یاا غیار او.       

ری دارد، رس خاالق   صورت اول محال است؛ چون محاور دور مستحیل و تناقض را در
انسان غیر از انسان است. آن غیر بدون شک یلت قاابلی نیسات؛ زیارا مخاطباان منکار      
یلت قابلی نیستند و از رایر  آن ابایی ندارند. رمن آنکه هدف قرآن نیز ا بات یلات  

 . (898: 8912)جوادی آملی، قابلی نیست، بلکه در ری ا بات مبدأ فایلی غیر از آنها است 
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، از البلاغاه نهاج ه به آنچه ذکر شد، خالی دانستن متون اسلامی، چون قارآن و  باتوج
استدلال و برهان صحی  نخواهد بود؛ زیرا یقل و فورت بشری همواره راهنمای انساان  

های روشن منوقی در کالام اماماان بزرگاوار، نشاانگر     اند. استدلالدر درک مباحث بوده
یقل و منوق است. بنابراین بررسی و تحلیال چناین   یقلانیت و ریوند یمیق بیاناتشان با 

هاای  یباراتی هرگز به معنای تنزل مقاام والای ساخنان حضارت یلای)ع( باه دساتاورد      
هاای یقلای در روایاات و    هاای باراهین و اساتدلال   محدود بشری نخواهد باود. نموناه  

آماده  صادوق   توحیاد آیند نیز فراوان اسات. در  احادیثی که از متون دینی به حسار می
تو نفس خود را ایجاد نکردی و کسی که مثل تو باشد نیز تو را تکاوّن و هساتی   »است: 

. وجود روایاتی از ایان دسات در حاالی اسات کاه      (239: 8910)صدوق، « نبخشیده است
و سایر بیانات امامان بزرگوار، مردمی بودناد کاه اصال ذات     البلاغهنهجمخاطا قرآن و 
ایر احکام، مانند توحید، اختلاف نظر داشتند. با وجاود ایان،   رایرفتند و در سالهی را می

 متون اسلامی از دلایل ا بات ذات الهی هرگز تهی نبوده است.  
توان خاطرنشان کارد کاه مساائلی    در جوار قائلان به ناسازگاری ماکور، همچنین می

سالمان  های بکر و بسیار یاالی یلماای م  چون تنزه حق تعالی از صفات بشری، از اندیشه
تدریج بر ا ر تادبر  ندارد. فلاسفه اسلامی به بوده است و در هیچ مکتا فکری دیگر سابقه

ها ری بردناد  در متون اصیل اسلامی، به خصوب کلمات حضرت یلی)ع(، به یمق اندیشه
 فرمایند:  می البلاغهنهج. برای مثال، حضرت در قسمتی از خوبه اول (29: 8923)مطهری، 

با صفات مخلوقات تعریف کند، او را به چیزی نزدیک کارده،   کسی که خدا را
و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مورح شده؛ و با مورح شدن دو خدا، 
اجزایی برای او تصور نموده؛ و با تصور اجزاء برای خدا، او را نشناخته اسات.  

او را کند کاه در ایان صاورت    و کسی که خدا را نشناسد، به سوی او اشاره می
 .(28: 8911)سید رضی، محدود کرده و به شمار  درآورده است 

در یبارت فوق، به روشنی ریامدهای نادرست توصیف ناصاوار خداوناد گوشازد     
شده است. امروزه دانشمندان در حوزه خداشناسی در این خصوب سخنانی دارناد کاه   
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اناد راهگشاای هار    توخالی از ریچیدگی و ابهام نیست. برهان حضرت در این بااره مای  
تواند در قالا زبان مشترک انسان یاقل و صاحا منوقی باشد؛ زیرا یقلانی بودن آن می

ها را مخاطاا خاود ساازد. بناابراین، بیاان منوقای اماام        انسانی بیان شود و همه انسان
دهد که ایشان همواره یقل و یلی)ع( که در یبارات ایشان قابل ملاحظه است، نشان می

دادند. به راستی شایسته اسات ایشاان و ساایر اماماان     را مخاطا قرار میفورت بشری 
جوی آناان  معصوم)ع( را مخزن یلوم دانست و یقین کرد که گنجینه هر یلم، وجود حق

 است، اگرچه تاریخچه سابقه تدوین یلومی چون منوق به دوران ارسوو بازگردد. 
تحلیال مباحاث الهیاات از     استاد موهری در این باره معتقد است طارح و تجزیاه و  

است، سبا شده که یقال شایعی از قادیم     البلاغهنهجسوی اهل بیت)ع(، که نمونه آنها 
بلکاه   ،ای در اسلام نباود الایام به صورت یقل فلسفی درآید. البته این بدیت و چیز تازه

 راهی بود که قرآن ریش رای مسلمانان نهاده است و ائمه )ع( به تبان تعلیماات قرآنای و   
اناد. اگار تاوبیخی باشاد، متوجاه      به ینوان مفسر قرآن، آن حقایق را ابراز و اظهار کارده 

 . (27: 8923)مطهری، دیگران است که این راه را نرفتند و وسیله را از دست دادند 

 . قلمرو و حدود شناخت خداوند  2
به دلیل محدودیت وجاودی انساان و قصاور قاوای ادراکای او، معرفات باه کناه ذات         

یتناهی الهی محال است؛ اما تمام ابوار معرفت خداوند به روی انساان بساته نیسات،    لا
ا  میسر است. خدای متعاال بارای   بلکه برای هر کس شناختی متناسا با میزان توانایی

یقول منعی از آنچه باید درباره او بدانند، ایجاد نکرده است. بناابراین ادراک و شاناخت   
معرفت اسما و صافات و افعاال حاق تعاالی باه انادازه        ذات حق امری محال است؛ اما

. تادبر در  (37: 8289)سربحانی،  های انسان، ممکن، بلکه وظیفه یقلی انسان اسات  توانایی
کند، بدون اینکه ذاتش باه ادراک درآیاد. البتاه باا     آ ار الهی بستر معرفت او را فراهم می

ی نیز میساور نخواهاد باود    توجه به یینیت ذات و صفات الهی، شناخت کنه صفات اله
 . (809: 8901)محمدی، 
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اگر ذات، قید و شرطی داشته یا محدود باشد، مستلزم ترکیا در ذات اسات و چیازی   
که مرکا است، هرگز واجا الوجود نخواهد بود. در نتیجاه ذات واجاا الوجاود از هار     

دوگاانگی   جهت نامحدود و به همین دلیل یکتا و بدون شریک است. همچنین از آنجا کاه 
شود، وجود دو موجودی که از هر جهت نامحدود باشند، غیار  بایث محدودیت هر دو می

. بیانات حضرت یلای )ع( مؤیاد   (8/822: 8318؛ صدرالمتألهین، 880تا: سینا، بی)ابنممکن است 
روشنی در این بار است. ایشان منکر توانایی بشر برای دسترسای باه کناه ذات خداوناد     

کنناد. ایان ساخن دالّ بار     ای مستدل و منوقی تقریر مای مولا را به شیوه شوند و اینمی
تعویل یقل از شناخت خداوند نیست، بلکه از نظر ایشان، شناخت خداوند بسایار مهام و   

(. این معرفت از راه تدبر در آیاات الهای،   9)خوبه « أولّ الدِّینِ معَرفِتَهُُ»درخور یمل است: 
ه ودیعه نهاده، قابل حصاول اسات. بارای نموناه، ایشاان در      که خداوند در آفاق و انفس ب

کنند و ت مل در ساختار و نظاام  ها را به مشاهده رهنه هستی دیوت میموارد متعددی انسان
ا  راه ندارد، را بهترین طریق شناخت خداوناد  جهان آفرینش، که کمترین خللی در ریکره

ای مساتقیم  ر با نظر به آ اار خلقاتش رابواه   دانند. ایتقاد به خداوندی یظیم و مدبمتعال می
دارد و همواره راهنمای رویندگان راه حق اسات. باه هماین منظاور ایشاان در قسامتی از       

هاا  سداس خداوندی را سزا است که از شباهت داشاتن باه ردیاده   »فرمایند: می 198خوبه 
بیننادگان   آور  بار هماه  کنندگان والاتر است. با تادبیر شاگفتی  برتر و از توصیف وصف

: 8911)سرید رضری،   « آشکار، و با بزرگی یزتش بر همه فکرهای اندیشامندان رنهاان اسات   

ستایش خداوندی را که با آفرینش بنادگان  »فرمایند: نیز می 931. در قسمتی از خوبه (988
)همران:  « های نو بر ازلی بودن او گواه استبر هستی خود راهنمایی فرمود و آفرینش ردیده

 ادامه قرائن بیشتری ذکر و تحلیل خواهد شد. . در(833

 . تحلیل منطقی علت عدم معرفت کنه ذات و صفات باریتعالی3
حضرت یلی)ع( یلت شاناخت نداشاتن انساان از خداوناد را جالال یازت، شاباهت        

، فراتر باودن  (978: 8911)سید رضی، نداشتن به مخلوقات و فراتر بودن از وصف واصفان 
، فراتر بودن از زماان  (210)همان: ، یظمت و سلونت غالا (872مان: )هاز تمام مخلوقات 
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و احاطه داشاتن خداوناد بار    ( 221)همان: ، داشتن برترین صفات (281، 38)همان: و مکان 
ها خداوند نامحدود معرفای شاده اسات، باه     دانند. در این فرازمی (228)همان: همه چیز 
)جروادی آملری،   را تحت احاطه خود قرار دهد  تواند اوای که یقل محدود انسان نمیگونه

 اند:. حضرت درباره یلت معرفت نداشتن به کنه صفات الهی فرموده(38: 8913
ای، اگار راسات   ای کسی که در توصیف کاردن رروردگاارت باه زحمات افتااده     

گویی جبرئیل و میکائیل و لشکرهای فرشتگان مقارر را وصاف کان کاه در     می
هایشاان در درک خادا، سارگردان و    اند و یقال ود آوردهبارگاه قدس الهی سر فر

توانی با صافات آن درک کنای کاه دارای شاکل و     درمانده است. تو چیزی را می
 .(223: 8911)سید رضی، ایضا و جوارح و دارای یمر محدود و اجل معین باشد 

این یبارت صورت قیاس استثنایی متصل را دارد که رمن آن، به یجز کسی اشااره  
کند که مدیی است توان توصیف رروردگار  را، آنچنان کاه هسات، دارد. صاورت    می

 قیاس چنین است:
اگر توانایی توصیف رروردگار را داشاته باشاید، قاادر باه توصایف برخای از        الف(

 آفریدگان رروردگار اا مانند جبرئیل، میکائیل و برخی فرشتگان مقرر اا هستید.
گان رروردگار اا مانند جبرئیل، میکائیل و برخی قادر به توصیف برخی از آفرید ر(

 فرشتگان مقرر اا نیستید.
 رس توانایی توصیف رروردگار را ندارید. نتیجه:

بیان ملازمه این است که اگار قادرت توصایف حقیقای مخلوقااتی مانناد جبرئیال،        
میکائیل و دیگر فرشتگان مقرر برای بشر امکان نداشته باشد، به طریق اولای توصایف   

فریدگار آنان نیز برای انسان ناممکن خواهد بود. اماا باه ایان یلات کاه حقیقات ایان        آ
شاود و روشان اسات کسای کاه از      مخلوقات برای انسان ناشناخته است، تالی باطل می

تار  شناخت و تعریف بخشی از آ ار خداوند یاجز مانده، از توصیف و تعریف او یااجز 
گویاد کاه دالّ بار حیارت و     ساخن مای  است. حتی حضرت از حیرانی یقول فرشتگان 

)بحرانری،  واماندگی آنان از ادراک و معرفت حقیقت ذات و نهایت یظمت خداوند است 
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. بنابراین تنها مفاهیمی مانند مفهوم یالم بودن، قاادر باودن، رازق باودن و    (9/911: 8922
صافات  اند و میزان شناخت انساان از  امثال این صفات قابل درک و توصیف برای انسان

 های او وابسته است.الهی به قدر تلا  و توانایی

 های شناخت خدا. راه4

طور که شناخت ما از محایم ریراماون از دو راه یلام حضاوری و یلام حصاولی       همان
 آید.شود، معرفت خداوند نیز از همین دو راه به دست میحاصل می

 . معرفت حضوری1ـ4

گیرد و وجود یینای  م به ذات آن تعلق میدر این گونه معرفت، یلم بدون وساطت معلو
؛ البته ممکان اسات   (8/822: 8932)مصبا، یزدی، شود معلوم برای مدرک و یالم آشکار می

. خداشناسای  (802)همران:  های حضوری از جهت قوت و شدت متفاوت باشاند  معرفت
ی ها وجاود دارد. خداشناسا  فوری، به معنای یلم حضوری به خداوند، برای تمام انسان

فوری به این معنا است که دل انسان با آفریننده ارتباب یمیقی ریدا کند و هنگامی که باه  
. بناابراین انساان   (8/91: 8939)همو، ای را بیابد کند، چنین رابوهیمق دل خود مراجعه می

 تواند به ذات و صفات خداوند معرفت حضوری ریدا کند.از این طریق می

 . برهان فطرت1ـ1ـ4

« خداشناسی فوری»ری از بیانات ریشوایان دینی و یارفان و حکیمان، به یبارت در بسیا
انگاری داده شده اسات؛ بارای نموناه،    های متفاوتی به چیستی فوریخوریم. راسخبرمی

افلاطون معتقد است روح انسان ریش از یالم مادی، به همه معارف یالِم بوده و بعاد از  
راماو  کارده و یملاش در دنیاا از باار یاادآوری       تعلق روح به بدن مادی، هماه را ف 

. یلامه طباطبایی فورت را هماان اساتعداد و   (813: 8917)افلاطون، معلومات ریشین است 
داند، به این معنا که خلقت انسان، استعداد و قوه شاناخت را در ذات خاود دارد   قوه می

ادراکاتی کاه باالقوه در ذهان    . استاد موهری در این باره معتقد است (819تا: )طباطبایی، بی
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همه وجود دارد اا هرچند بالفعل در ذهن برخی موجود نیست یا خلاف آن وجود دارد 
اند که با یلم حضوری بارای نفاس معلومناد، ولای هناوز باه یلام        اا از قبیل معلوماتی
)فرارابی،  . برخی از حکیمان، مانناد فاارابی   (2/209: 8911)مطهری، اند حصولی معلوم نشده

انگاری خداشناسی را از نوع یلام  ، فوری(2/208: 8288)فخرر رازی،  و فخر رازی ( 00تا: یب
 اند که نیازمند حد وسم است.  حصولی بدیهی تفسیر کرده
غالباً به سه معنا اشاره « انسان به صورت فوری خداشناس است»برای این سخن که 

 شده است:  
 از فوریات است.  « خدا وجود دارد». گزاره 9
 . خداوند قبل از ورود انسان به دنیا، خود را به او شناسانده است.  1
 . (212: 8912)جوادی آملی، شناسند ها با یلم حضوری خداوند را می. همه انسان8

گفتنی است خداشناسی یا خداجویی فواری باه شاناخت همگاانی و درونای هماه       
ها در کند که تمام انساناره میها از ذات باری تعالی نظر دارد و به این حقیقت اشانسان

خود اولاً از بار هدایت تکوینی، یک آشنایی بالقوه با رروردگاار دارناد و  انیااً میال و     
کنند. به این نکتاه نیاز بایاد    تمایلی فوری و بالقوه در خود برای ررستش او احساس می

برهاان  های امور فوری خوانارایر باودن اسات. تقادیر    توجه داشت که یکی از ویژگی
 فورت نیز به این صورت است:

 الف( ایتقاد به وجود خداوند از امور فوری است که در سرشت آدمی قرار دارد؛
 ر( امور فوری خوانارایر است.

 .(212: 8912)جوادی آملی، نتیجه: ایتقاد به وجود خداوند ایتقادی خوانارایر است 

 البلاغهنهج. تحلیل منطقی برهان فطرت در 1ـ1ـ1ـ4

اناد و  رت یلی)ع( بارها با اشاره به ندای فورت، سعی در هوشایاری ماردم داشاته   حض
ساتایش  »فرمایناد:  مای  913اند. به طور مثال در خوباه  فورت خداشناس را یادآور شده

خدایی را سزا است کاه باا آفارینش مخلوقاات تجلای کارد و باا برهاان، خاود را بار           
 .(828: 8911)سید رضی، « هایشان آشکار نمودقلا
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تواند مصداق برهان نظم نیز باشد حضرت در این خوبه اا که یبارت نخست آن می
خداوندی که با حجات و برهاان خاود،    »اند: اا ندای فورت را امری مسلّم معرفی کرده

؛ چه دلیلی فراتر از اینکه وقتی انسان به ایماق قلاا خاود   «بر قلا بندگان آشکار است
کند. باه هماین   توحید را از هر گوشه آن استشمام میکند، یور خداشناسی و رجوع می

دلیل است که هر قدر شیاطین درصدد انکار ذات راک خداوند باشاند و بارای انحاراف    
شاود و  ها بکوشند، همین که فشارها برداشته شود، فوارت توحیادی نمایاان مای    انسان

تفااوت  گردد. این ناوع شاناخت حضاوری بار اسااس      دوباره انسان به سوی خدا برمی
مراتااا وجااودی و مراتااا کمااال نفسااانی افااراد، مختلااف اساات و مراتااا معرفتاای   
معصومان)ع( فراتر از یرفا و یلما است. چنانکه ذیلا یمانی وقتی از حضرت یلی)ع( 

بیانم  آیا چیازی را کاه نمای   »فرماید: حضرت می« بینی؟آیا رروردگارت را می»ررسد: می
هاا هرگاز   دیده»فرماید: حضرت می« بینی؟را می چگونه او»ررسد: سدس می« ررستم؟می

 .(229)همان: « یابندها با ایمان درست او را درمیبیند، اما دلاو را آشکار نمی
بنابراین حضرت در بالاترین مرتبه مشاهده قلبی خداوند قرار داشته اسات؛ چنانکاه   

 (.819: 8279)مجلسری،  « کانم ها کنار رود، چیزی بر یقین ارافه نمای اگر ررده»فرمایند: می
 صورت تحلیلی و منوقی کلام حضرت)ع( با توجه به برهان فورت چنین است:

های خلایق، خود را بر آناان آشاکار کارده    الف( خداوند با برهان و حجتش بر قلا
 است؛

های خلایق، خود را بر آنان آشکار کارده  ر( هر کس که با برهان و حجتش بر قلا
 ورت آنان قرار گرفته است؛باشد، معلوم قلور و ف

 ها( قرار گرفته است.نتیجه: خداوند معلوم قلور و فورت خلایق )انسان

 . معرفت حصولی2ـ4

شود، بلکاه شاخص   در این نوع شناخت، وجود خارجی معلوم برای یالم مکشوف نمی
شاود، از آن آگااه   از طریق چیزی که در اصولاح صورت یا مفهاوم ذهنای خواناده مای    

: 8932)مصبا، یزدی، در واقن بین شخص یالم و ذات معلوم واسوه وجود دارد شود و می
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رسااند و فقام   . یلم حصولی در بار معرفت خداوند انساان را باه ذات او نمای   (8/822
 دهد.مفاهیمی مانند یالم بودن، قادر بودن و امثال این صفات را در اختیار انسان قرار می

میزان توانایی هر یک از این ابزارها نیز محادود  شناخت حصولی نیازمند ابزار است. 
است، یعنی هر یک از این ابزارها در محدوده خاصی شناخت و معرفت انسان را تا مین  

 .(998: 8901شهری، )محمدی ریکنند می
های شناخت خداوندناد کاه در بیاناات حضارت     حس، یقل و تجربه از جمله ابزار
 یلی)ع( به آنها توجه ویژه شده است.

 . حس1ـ2ـ4

اند: به محدودیت حواس در معرفت خداوند اشاره کرده البلاغهنهجحضرت یلی)ع( در 
؛ چراکه ادراک با حواس و فهم کیفیات آن باه   (812، خطبه البلاغهنهج)« لا تدرکه الحواس»

. در جاای  (9/911: 8922)بحرانی، اجسام اختصاب دارد و خداوند منزه از جسمیت است 
، خطبره  البلاغهنهج)« هو الله الحقُّ المُبِین أحقُّ و أبیَنُ ممّا تَرَی العُیون»مایند: فردیگر نیز می

. این یبارت در واقن در حکم یلت است؛ چراکه خداوندی که از ازل باوده اسات،   (811
دانیم که جسم حاد  است(. اگر صفاتی بارای ذات  هرگز ممکن نیست جسم باشد )می

ه آن است که یقل از راه استدلال از آ ار الهی به آن رسایده یاا   شود، به منزلالهی بیان می
. البتاه بایاد توجاه    (8/17: 8902)جعفرری تبریرزی،   اند ریامبران الهی در کتا آسمانی آورده

رایر نیست، انکار وجاود او  گونه که شناخت ذات الهی از راه حواس امکانداشت همان
ای برای شناخت یقلای  ر حکم مقدمهنیز در ش ن معرفت حسی نیست؛ چراکه حواس د

هاای آن باه معرفات خادا دسات      هستند و انسان با مشاهده آ ار یالم تکوین و شگفتی
 کند.یابد و به وجود  ایتراف میمی

 . عقل2ـ2ـ4

مشحون از یباراتی است که بر یجز یقل در محاسبه یظمت خدا و کوتااهی   البلاغهنهج
. باا وجاود ایان در برخای     (220: 8911سرید رضری،   )دست اوهام از وجود او دلالت دارد 
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هاای  شوند که حاکی از وجود خدا و از اساتدلال موارد، براهین یقلی محضی رؤیت می
 قوی در زمینه شناخت خداوندند.

 . برهان حرکت1ـ2ـ2ـ4

توان به کمک آن بر وجود خداوناد اساتدلال   هایی است که میبرهان حرکت یکی از راه
کند که هر رهان با یقل گردآوری شده است. برهان حرکت ا بات میکرد. مقدمات این ب

متحرکی به محرِّک غیر متحرک نیاز دارد و چون یالم طبیعت خالی از حرکات نیسات،   
ها است. باید توجاه  رس موجودی فراتر از طبیعت وجود دارد که یلت همه این حرکت

دن، محدود یا نامتناهی بودن تواند ممکن یا واجا بوداشته باشیم که برهان حرکت نمی
و امثال این صفات را برای این موجاود ا باات کناد. مقادمات برهاان حرکات باه ایان         

 صورت است:
 الف( شیء متحرک و متغیر وجود دارد؛

 ر( حرکت هر چیز مستند به چیزی غیر از خود آن شیء است؛
 کی وجود دارد؛نهایت ادامه دارند یا محرِّک غیر متحرها یا تا بیج( سلسله حرکت
 ها ممتنن است؛نهایت حرکتد( وجود سلسله بی

 .(217: 8912)جوادی آملی، نتیجه: محرِّک غیر متحرک وجود دارد 
سینا نیز معتقد است حرکت هر جسم به چیزی خارج از آن بساتگی دارد و ایان   ابن

 .(9/91: 8279سینا، )ابنسلسله در نهایت باید به محرِّک نامتحرک ختم شود 

 البلاغهنهجتحلیل منطقی برهان حرکت در 
ساازند. ایشاان در   برخی از یبارات حضرت یلی)ع( ذهن را به این برهان رهنمون مای 

، به نفی حرکت از خداوند، باه یناوان مبادأ موجاودات، و ا باات      933قسمتی از خوبه 
 اند:ازلیت او اشاره کرده

تواناد چیازی بار او    یحرکت و سکون در خداوند راه ندارد؛ )زیرا( چگوناه ما  
یار، شود که خود  آن را آفریده است؟ چگونه ممکان اسات آنچاه خاود     
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های خود ا ر رایرد؟ اگر چناین شاود   آفریده در او ا ر بگاارد؟ یا خود از ردیده
راایرد و  کند و اصل وجاود  تجزیاه مای   ها تغییر میذاتش چون دیگر ردیده

فر، محال( آغازی برای او تصور  تواند ازلی باشد و هنگامی که )بهدیگر نمی
شود، رس سرآمدی نیز خواهد داشت و این آغاز و انجام، به دلیل روشن نقص 
و نقصان و رعف دلیل مخلوق بودن و نیاز به خالقی دیگر داشتن اسات. راس   

تواند آفریدگار همه هستی باشد و از صفات رروردگار که هایچ چیاز در او   نمی
ر و رنهان شدن در او راه نادارد، خاارج شاود. ]...      مؤ ر نیست و نابودی و تغیی

 .(213: 8911)سید رضی، شود حرکت و سکون بر خدا جاری نمی

برهاان   کلام حضرت با توجه به برهان حرکت و نفی حرکات از خداوناد در قالاا   
 خلُف به شکل زیر است:  

شاود  یالف( اگر حرکت و سکون در خداوند راه داشته باشد، چیزی بر او یار، م
 که خود  آن را آفریده است؛
شود که خود  آن را آفریده است، آنچه او آفریاده بار   ر( اگر چیزی بر او یار، 

 رایرد؛های خود ا ر میگاارد و او از ردیدهاو ا ر می
های خود  ا ر رایرد، خلُاف  ج( اگر آنچه خود آفریده در او ا ر بگاارد یا از ردیده

هایی است که فعل خود  هساتند، در  م انفعال خداوند از ردیدهآید )زیرا مستلزلازم می
حالی که خداوند منفعل و مت  ر از هیچ چیزی نیست، بلکه به طور مولق فعال ماا یشااء   

 است(؛
 نتیجه: چنین نیست که حرکت و سکون در خداوند راه داشته باشد.

 2ی نیز بیاید.تواند در قالا قیاس استثنایشایسته ذکر است که استدلال فوق می

 . برهان حدوث2ـ2ـ2ـ4

های ا بات وجود خداوند تمسک به حدو  جهاان اسات. بار اسااس     یکی دیگر از راه
برهان حدو ، حدو  شیء حاد  سبا احتیاج آن به یلت و محدِ  است، یعنی هار  
حاد ی و هر چیزی که آغاز دارد، باید در ا ر یلتی به وجود بیایاد و چاون تسلسال در    
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)ر.ک: شاود  است، سلسله حواد  به موجودی غیرحااد  و قادیم خاتم مای    یلل محال 

 . (221،   8912جوادی آملی، 

 البلاغهنهجتحلیل برهان حدوث در 
توان بر این برهاان توبیاق داد. ایشاان در    های حضرت یلی)ع(  را میبرخی از خوبه
انش بار  سداس و ستایش خادای را کاه باا آفریادگ    »فرمایند: می 931قسمتی از خوبه 

وجود  دلالت کرد و با حدو  آفرینش، ازلی بودن خود را  ابت کارد و باا همانناد    
. (211: 8911)سرید رضری،   « داشتن مخلوقات،  ابت شاد کاه خداوناد هماننادی نادارد     

حضرت در این خوبه با حدو  خلق بار ازلیات حاق تعاالی، مشاابهت و همساانی       
اس ظاهر و بااطن از ادراک کناه ذات   همتایی خداوند، یجز مشایر و حوها، بیآفریده

 اناد. روشان اسات سلساله    او، افتراق صانن و مصنوع و رر و مربور استدلال کارده 
نهایت اداماه  توانند تا بیروشند، نمیمخلوقات که رشت سر هم لباس وجود به تن می

 نهایت معلول نیاز به یلتی دارناد یابند و هر حاد ی مخلوق حاد  دیگر باشد؛ زیرا بی
الوجاود باشاد. حضارت در    نیاز از خالق باشد و به تعبیر دیگار، واجاا  که ازلی و بی

حاد  بودن مخلوقاتش بر قدیم بودن او دلالت »فرمایند: نیز می 933قسمتی از خوبه 
. در این خوباه  (211)همان: « کند و حاد  بودن مخلوقاتش بر وجود او دلالت داردمی

اصل وجود ایجادکننده، بار دلالات حادو  بار      نیز روشن است که دلالت حدو  بر
 قدم تقدم دارد.

واسوه بر وجود خدا نیست، بلکاه دلالات بار    البته دلالت حدو  بر قدم، دلالت بی
موجد، ایم از قدیم و حاد  است؛ اما این دلالت بر چیزی است که از صفات خداوناد  

لق هام بار قادم    شود و از دلالت بر وجود خدا منفک نیست. رس حدو  خشمرده می
باری تعالی و ذات قدیم دلالت دارد و هم بر وجاود او؛ زیارا دلالات بار صافت شایء       
دلالت بر اصل وجود آن شیء است. به یبارت دیگار، باا ا باات محاد  و ایجادکنناده      

شود و رس از آنکه قدم ایجادکننده  ابت شد، ا بات وجاود  قدیم، وجود آن نیز ا بات می
شود؛ اما با ا باات ایجادکنناده،   خود  ابت مینخواهد بود و خودبه ایآن محتاج به مقدمه
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: 8912)صرافی،  ا بات قدم آن محتاج به رمیمه مقدمه دیگر و تشکیل صغرا و کبرا اسات  

 . سخنان ایشان در قالا قیاس اقترانی شکل اول چنین است:(913
 الف( جهان آفرینش حاد  است؛

 ؛ر( هر حاد ی به یلتی ازلی نیاز دارد
 نتیجه: جهان آفرینش به یلتی ازلی نیاز دارد.
داند، این همتایی خداوند میها را دلیل بییبارت رایانی حضرت، که همانندی ردیده

کم در حدو شان، شابیه باه   ها را، دستتوان همه ردیدهکند که مینکته را خاطرنشان می
 گنجد:هم دانست. این کلام در قالا قیاسی جداگانه می

 تمام اجزای آفرینش در حدو  مانند هم هستند؛الف( 
 همتا است؛ر( تمام چیزهایی که در حدو  مانند هم هستند، یلتشان بی

 همتا دارند.نتیجه: تمام اجزای آفرینش یلتی بی

 . تجربه3ـ2ـ4

)سرید  « بیناد و در وجاود خادا تردیاد دارد    ها را مای در شگفتم از کسی که آفرینش ردیده»

. حضرت در یبارت فوق به طریق تجرباه، کاه مرکّاا از حاس و یقال      (220: 8911رضی، 
اند. ایشان در موارد متعددی با تعابیر گوناگون، مسائله ایتاراف یقال باه     است، اشاره کرده

وجود رروردگار از راه رؤیت مخلوقات، ا بات وجود و ازلی بودن خدا از راه آفریادگان و  
ای آشکار الهی دالّ بر وجود خداوناد را موارح   هنیز تدبیر استوار و قضای محکم و نشانه

 این موارد در واقن اشاره به برهان نظم است. (.872: 8931)عبداللهی، حاجی مقصودی، اند کرده

 . برهان نظم1ـ3ـ2ـ4

راایری بارای   برهان نظم از براهین ا بات وجود خداوند است که به دلیل سادگی و فهم
رساد  ریشینه این برهان به افلاطون و ارساوو مای  جمهور مردم، مورد توجه بوده است؛ 

. البته ت کید اصلی این برهان بر صفاتی چون حکمت خداوند اسات  (802: 8917)افلاطون، 
 که متفرع بر ا بات ذات او است. 
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برهان نظم یکی از اقسام راه یلمی )حسی( و شبه فلسفی شاناخت خداوناد اسات.    
واقعیات خارجی طبیعی و مشاهده آ ار و آیاات  این برهان از راه موالعه حسی و تجربی 

یابد و متکای بار دو مقدماه اسات،     الهی و به کارگیری آن در استدلال برهانی جریان می
 یکی تجربی و دیگری یقلی. صغرا و کبرای قیاس به این صورت است:  

الف( در جهان نظم وجود دارد که از راه تجربی و حس به وجود آمده است، یعنای  
 شویم؛ها و استمرار آن، معتقد به نظم جهان میده نظم ردیدهبا مشاه

ر( هر نظمی ناظمی دارد و این حقیقت در برابر وجدان همه ظاهر اسات کاه نظام    
در هر دستگاهی، از یقل، فکر، نقشه و هدف ناظم آن، که فرع بر ا بات وجود آن است، 

 .(922: 8903)مصبا، یزدی، کند حکایت می

 البلاغهنهجان نظم در تحلیل منطقی بره
ها انسان را باه ت مال و تعماق در سااختار موجاودات دیاوت       حضرت در برخی خوبه

دانند که جهان را به بهتارین  کنند و دستاورد این دقت نظر را ا بات ناظمی حکیم میمی
 شکل و بر اساس طرحی حکیمانه خلق کرده است.  
اناد و از ایان   جهاان ساخن گفتاه   ایشان در بیانات خود، بسیار از نظم و همااهنگی  
اند. خداوند آ اار قادرتش را در   دریچه، وجود خداوندی یالم و قادر را به ا بات رسانده

تر است، به همگاان نشاان داده اسات. از    رهنه جهان هستی، که از همه موجودات نمایان
 دهنده آن است کاه نگهاداری  شده حاکم بر آنها نشانسوی دیگر، نظم ریچیده و حسار

رایان دارد و لحظه به لحظه از توانمندی، قادرت و یلام آن   آنها نیاز به یلم و قدرت بی
سازد و چاراغ  ای که هر انسانی را وادار به ایتراف میکند؛ به گونهذات راک حکایت می
 افروزد:ها میمعرفتش را در دل

از  های حکمت او ردیدار است که هر یاک در آنچه آفریده آ ار صنعت و نشانه
باشند، گرچه برخی مخلوقات به ظاهر ها حجت و برهانی بر وجود او میردیده

های روشنی بر قدرت و حکمات  ساکتند، ولی بر تدبیر خداوندی گویا و نشانه
 (.88: 8911)سید رضی، اویند 
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هاای  بریم که ایشان آفرینش هستی و ردیدهاز یباراتی چنین در کلام حضرت ری می
نیز با اشااره باه نظام جهاان      931دانند. در خوبه به وجود خداوند میآن را یلت یقینی 

 کنند:هستی، وجود خداوند را خاطرنشان می
رس آن کس که دل را از همه چیز تهی سازد و فکر  را به کار گیرد تاا بداناد   

ای و ردیده را چگونه آفریادی و  که چگونه یر  قدرت خود را برقرار ساخته
ای و زماین را چگوناه بار    ات فضایی را در هاوا آویختاه  ها و کرچگونه آسمان

زده و یقلاش ماات و سارگردان،    ای، نگاهش حسارت روی امواج آر گسترده
 .(289)همان: ماند ا  حیران میا  آشفته و اندیشهشنوایی

شوند و در قسامتی از  و زیباشناختی می 3ایشان در این خوبه، یادآور نظم استحسانی
های حکیماناه در خلاق   های تدبیر استوار و خواستهخدا با نشانه»ند: فرمایمی 931خوبه 

 (.220)همان: « ها آشکارا جلوه کرده استنظام أحسن در برابر یقل
شود که اگرچه کنه ذات خداوند از دسترس یقاول بشار   از یبارت فوق برداشت می

ش و تادبیر  خارج است، ا بات اصل وجود او از طریق مشاهده و تفکار در نظاام آفارین   
تواناد مصاداق آن دساته از روایاات     حکیمانه حاکم بر آن ممکن است. این مولاا مای  

کنند درباره کنه ذات خداوند نیندیشید و او را با آ ار قدرت و اسلامی باشد که ت کید می
تَفَکرّوا فای خلَاقِ الله   »اند: یظمت و یلمش در جهان بشناسید؛ ریامبر اکرم )ب( فرموده

 (. 1071: 8982)متقی، « کرَّوا فی الله فَتهُلِکواوَ لا تَفَ
را به تفکر در نظام هستی در همه حاال  « اولوالالبار»قرآن مجید نیز صاحبان اندیشه و 

إنَّ فی خلقِ السَّماواتِ وَ ارر،ِ واَختلِافِ اللَّیلِ و النَّهارِ لایَاَت لِااُّولیِ  »دیوت کرده است: 
الله قیاماً وَ قعُوُداً وَ یلَیَ جنُوُبهِمِ وَ یتَفَکََّرونَُ فی خلَاقِ السَّاماواتِ و   الالباَر الَّاینَ یاَکرُونُ 

. یباارات  (838رر 837عمرران:  )آل« ارر، ربََّنا ماَ خلَقَتَ هاا باطلا سبُحانکََ فقَنِا یاارَ النّاار 
 شود:بندی میفوق که ناظر به برهان نظم است، در قالا قیاس چنین صورت

ها( باه  ها، زمین، کرات فضایی، آفتار، ماه، درخت، کوهآفرینش )آسمانالف( جهان 
 اند و دارای نظمی آشکارند؛بهترین وجه ممکن )نظام احسن( خلق شده
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باشاد و دارای   ر( هر چیزی که به بهترین وجه ممکن )نظاام احسان( خلاق شاده    
 کند؛نظمی آشکار باشد، از وجود ناظم حکایت می

ها( از ها، زمین، کرات فضایی، آفتار، ماه، درخت، کوه)آسمان نتیجه: جهان آفرینش
 کند.وجود ناظم حکایت می

 . برهان غایی2ـ3ـ2ـ4

یکی از تقریرهای برهان نظم برای ا بات وجود خداوند است. این برهان بار   برهان غایی
واه  رسااند. نق هماهنگی جهان ت کید دارد و از این طریق، وجود خداوند را به ا بات مای 

برجسته برهان غایی این است که تمام اجزای ردیدآورنده موجودات بارای رسایدن باه    
نیازهایشان متناسا و مکمل یکدیگرند. یلاوه بر این، میان تمام اجزای یالم با یکادیگر  

هاای مختلاف   نیز هماهنگی وجود دارد. با برهان غایی یلاوه بر ا بات هماهنگی بخاش 
رسد. قوّت برهان غایی بیشتر از برهاان  ن نیز به ا بات میجهان، یگانگی جهان و ناظم آ
تواند یگاانگی و توحیاد خداوناد را باه ا باات برسااند       نظم است؛ زیرا برهان نظم نمی

ای که در گیاهان . حکمای مشاء از مشاهده افعال و هماهنگی(819: 8912)قدردان قراملکی، 
ادی خااب درون گیااه یاا حیاوان     و حیوانات وجود دارد و مستند به اجزا و یناصر ما 

. شیخ اشراق نیز (2/19: 8337)صدرالمتألهین، کنند نیست، نفس نباتی و حیوانی را ا بات می
 (.8/211: 8902)سهروردی، رساند از هماهنگی میان یناصر، اربار انواع را به ا بات می

 البلاغهنهجتحلیل منطقی برهان غایی در 
ای دارد. نمونه بارز این برهان، قسامتی از  ت جایگاه ویژهاین برهان نیز در بیانات حضر

بارای ردیاد آمادن موجاودات وقات مناسابی قارار داد و موجاودات         »خوبه اول است: 
)سرید رضری،   « گوناگون را هماهن  کرد و در هر کدام غریزه خاب خود  را قارار داد 

موجاودات مختلاف باه    . طبق این بیان، از یجایا یالم آفرینش، التیام اشیا و (28: 8911
یکدیگر است؛ گویی همه یک چیز هستند و ریوند یمیقی بین آنها وجود دارد. حضرت 

 فرمایند:  می 933در قسمتی از خوبه 
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 خدایی که روشنی را با تاریکی، آشکار را با نهان، خشاکی را باا تاری، گرمای     
 کارد   را با سردی رد هم قرار داد و یناصر متضاد را با هم ترکیا و هماهنا  

 و بین موجودات متضاد، وحادت ایجااد کارد، آنهاا را کاه باا هام دور بودناد         
 )سرید رضری،   نزدیک کرد و بین آنها که با هم نزدیاک بودناد فاصاله اناداخت     

8911 :882). 

حضرت در خوبه فوق، ایجاد تعامل و از میان بردن آ ار ساوء هار راد را غایات و     
حضرت با بیاانی رساا، نظام و همااهنگی را در      کنند. بیاناتفلسفه امور متضاد بیان می
دار اسات  دهد و بدیهی است که تفصیل نظام تناسا چنان دامناه سراسر هستی شرح می

کناد.  که هر چه بحث درباره آن بیشتر گستر  یابد، وسعت میدان آن بیشتر جلاوه مای  
 صورت منوقی سخنان ایشان چنین است:

 غایتمند است؛الف( جهان آفرینش دارای اجزای منظم و 
 ر( هر چیزی که دارای اجزای منظم و غایتمند است، ناظمی مدبر دارد؛

 نتیجه: جهان آفرینش ناظمی مدبر دارد.
 . برهان إنی 3ـ3ـ2ـ4

اناد،  هایی که حضرت یلی)ع( برای ا بات خداوند به آن توجاه داده یکی دیگر از راه
الق و یلات آنهاا اسات کاه در     ها و ری بردن باه خا  دیوت مخاطبان به اهتمام به ردیده

منوق، برهان إنی نام دارد؛ یعنی با مشاهده معلول به یلت آن ری ببریم. قرآن کاریم نیاز   
نامد؛ یعنی هر موجود حاکی از هستی نامحدود و یلام قادرت   می« آیات»موجودات را 

 سوره بقره آمده است: 933الهی است. برای مثال در آیه 
و الار،ِ و اختلافِ اللیلِ و النَّهارِ وَ الفلُکِ الّتای تَجاری   انَّ فِی خَلقِ السمّاواتِ 

فِی البَحر بِما یَنفَنُ الناسَ و ما اَنزَل اللهُ مِنَ السمَاء مِن ماء فَاحیاا باِه الار،َ بَعاد    
موتهِا و بثََّ فیها مِن کلّ دابه و تَصریفِ الریاحِ و السَحارِ المُسخرِّ باَینَ الساّماء   

 .(822)بقره: لقَوم یَعقِلون و الار،ِ لآیاتِ 
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 البلاغهنهجتحلیل برهان إنی در 
هاای فاراوان از ملکاوت    نموناه »فرمایناد:  مای  19حضرت یلی)ع( در قسمتی از خوبه 

های آ ار رحمت خود که همه با زبان گویا به وجود رروردگاار  قدرت خویش و شگفتی
« خوانناد به شناخت رروردگاار مای  اختیار ما را دهند را به ما نشان داده که بیگواهی می
خدای سبحان در کتاار  »فرمایند: نیز می 933. در قسمتی از خوبه (38: 8911)سید رضی، 
« آنکه او را بنگرند، خود را به بندگان شناساند و قدرت خود را به هماه نمایاناد  خود بی
 .(838)همان: 

های خلقت زماین  تییابیم که با بررسی یجایا آفرینش و شگفاز یبارات فوق درمی
و آسمان یا حیوان و انسان به خوبی خواهیم دانسات کاه ایان هماه آ اار بادین زاییاده        
طبیعت نیست و در رس این دستگاه، حکیمی قادر و یالمی مدبر قارار دارد؛ از ایان رو   

توان قائل شد که میان برهان إنی و نظام در ا باات یلات و مادبری حکایم تفااوت       می
. با توجه به برهان إنی، صورت منوقی یباارات حضارت در قالاا    چندانی وجود ندارد

 قیاس اقترانی شکل اول چنین است:
ها الف( جهان آفرینش )خلقت و شگفتی آسمان، زمین، حیوان و انسان( آ ار و نشانه

 هستند؛
 ای بر صاحا ا ر و نشانه )یلت و خالق( دلالت دارد؛ر( هر ا ر و نشانه

 ل بر وجود یلت و خالق است.نتیجه: جهان آفرینش دلی
گفتنی است که اگرچه التفاات باه ماوارد موروحاه فاوق، وجاه اساتدلالی ساخنان         

ها اسات ااا هویادا    حضرت را در بار خداشناسی اا که از نظر ایشان والاترین معرفت
کند، در این کتار سترگ، براهین مستقل ا بات وجود خداوند کمتر از دیگار احکاام   می
شود؛ دلیل آن نیز چنانکه تصری  شد، اولاً فوری بودن معرفات باه   می شناسی دیدهخدا

کاه مخاطباان حضارت در اصال     دیشه حضرت یلی)ع( است و دیگار این خداوند در ان
 اند.اند و فقم نیازمند اصلاح ایتقاداتشان بودهوجود خداوند شکی نداشته

بارای  موابق کلام آن حضرت، اگرچه باه دلیال محادودیت وجاودی بشار، راهای       
شناخت کنه ذات خداوند وجود ندارد اا که فلاسفه و یرفای مسلمان نیز به آن معترفند 
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شود و توجه باه براهینای چاون    اا شناخت فوری که از طریق یلم حضوری حاصل می
اناد، در شاناخت صافات    حرکت، حدو ، نظم، غایی و إنی، که از اقسام یلم حصاولی 

 ای دارند.ن جایگاه ویژهالهی بسیار کارآمدند و در کلام ایشا

 . نتیجه  5
درباره خداشناسی منوقی، تعقلی و فوری اسات.   البلاغهنهجبیانات حضرت یلی)ع( در 

هاای  آید که برهان و سیاق منوقای از ویژگای  از بررسی موالا این نوشتار به دست می
بارز ساخنان حضارت)ع( در گساتره مباحاث خداشناسای اسات. در یباارات ایشاان،         

تارین نشاانه راعف آنهاا اسات، انساان را از       ت وجودی مخلوقاات، کاه مهام   محدودی
ساازد؛ اماا هرگاز چناین نیسات کاه       دسترسی به کنه ذات لایتناهی خداوند محروم مای 

گونه راهی برای شناخت خالق هستی نباشد. دیوت باه تفکار و تعماق در سااختار     هیچ
مخلوقات و هماننادی   جهان آفرینش و هماهنگی بدون نقص آن و نیز توجه به حدو 

آنها بیانگر این مولا است که ایشان همواره در ری بیاان مساتدل و مساتند باوده و بار      
اند. فورت سالم و اصیل انسانی با براهین منوقی حضرت در باار  اساس آن سخن گفته

هام ا باات    البلاغاه نهاج معرفت خداوند انوباق و هماهنگی دارد. مبحث خداشناسی در 
شود. قرابت آرای متکلمان و فلاسافه  ت صفات حق تعالی را شامل میذات و هم شناخ

هاای یلاوی نشاانگر ت  یرراایری محققاان از      مسلمان در مباحث خداشناسی باه آماوزه  
 رهنمودهای ایشان است.  

 هانوشتپی
 

 
 

های کلی هماهن  دربااره جهاان و   بینی این است: یک سلسله ایتقادات و بینش. یکی از معانی جهان1
بینی آن توان سیستم یقیدتی و اصولی هر دین را جهانن معنا میانسان و به طور کلی هستی. طبق ای

و  99: 9831دین به حسار آورد و آنها را بر اصول و فروع دین توبیق کارد )ر.ک: مصاباح یازدی،    
91.) 
 . صورت آن چنین است: 2

 کند؛ها تغییر میالف( اگر خداوند حرکت داشته باشد، ذاتش چون دیگر ردیده
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 کند؛ها تغییر ت که ذاتش چون دیگر ردیدهر( لکن چنین نیس

 نتیجه: چنین نیست که خداوند حرکت داشته باشد.
 قالا قیاس استثنایی که از طریق رفن تالی به نتیجه رسیده باشد، در منوق جدید بدین صورت است: 

P→Q و ~Q Ⱶ ~P  
 

(9)9  P→Q ف 
(1 )1  ~Q ف 
1و  9( 8)  ~P  9 ،1ر.ت ،  

اکور در تالی این قیاس، موارد دیگری نیز چون: تجزیه اصل وجاود خداوناد، یادم    با توجه به خوبه م
گنجد که با رفن آنها یادم  ازلیت او، سرآمد داشتن، نقصان خدا و ظهور نشانه مخلوقات در او نیز می

 شود.حرکت در خداوند ا بات می
ده یک مجمویه بسیار منظم و زیبا . در این نوع نظم، به ینوان یکی از اقسام برهان نظم، انسان با مشاه3

 (.938: 9833کند )قدردان قراملکی، شود و آفریننده آن را تحسین میمتعجا و متحیر می



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 111

 منابع

 ، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دفتر موالعات تاریخ و معارف اسلامی.قرآن کریم
 .1جا: کتار نیستان، ج ترجمه غلامررا لایقی، بی البلاغه،شرح نهج(، 9811الحدید، یبدالحمید )ابیابن
 .8نا، ج شرح: نصیرالدین طوسی، تهران: بی الاشارات و التنبیهات،ق(، 9318یبدالله )بن سینا، حسینابن
 الاسلامی.جا: مکتبه الایلام بی التعلیقات،تا(، یبدالله )بیبن سینا، حسینابن

 ، تحقیق محمدحسن لوفی، تهران: خوارزمی.دوره آ ار(، 9831افلاطون )
 .8جا: دفتر نشر الکتار، چاپ دوم، ج ، بیالبلاغهشرح نهج(، 9831میثم )یلی بنبحرانی، میثم بن
 ، قم: مرکز موالعات و تحقیقات اسلامی.فلسفه دینتا(، جان هاسدرز )بی

 تهاران: دفتار نشار فرهنا  اسالامی،       البلاغه،ترجمه و تفسیر نهج (،9833جعفری تبریزی، محمدتقی )
 .9ج 

 قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم. تبیین براهین ا بات خدا،(، 9833جوادی آملی، یبدالله )
 قم: نشر اسراء، چاپ هفتم. البلاغه،حکمت نظری و نظری در نهج(، 9831جوادی آملی، یبدالله )
قام: المرکاز العاالمی للدراساات     الاهیات یلی هدی الکتار و السنه و العقل،  (،9398سبحانی، جعفر )
 الاسلامیه.

، تصحی  هانری کربن، تهران: مؤسسه موالعاات و  مجمویه مصنفات(، 9831الدین )سهروردی، شهار
 .9تحقیقات فرهنگی، ج 

 ، ترجمه: محمد دشتی، تهران: ریام یدالت.البلاغهنهج(، 9833سید رری )
 قم: بوستان کتار.البلاغه، الهیات در نهج(، 9833الله )گلدایگانی، لوفصافی 

، بیروت: دار احیاء الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهم(، 9139ابراهیم )صدرالمت لهین، محمد بن
 .9الترا  العربی، ج 
، تهاران: شارکه   العقلیاه الاربعاه  الحکمه المتعالیه فی الاسفار  م(،9111ابراهیم )صدرالمت لهین، محمد بن
 دارالمعارف الاسلامیه.
 ، قم: چاپ هاشم حسینی طهرانی.التوحید(، 9833یلی )صدوق، ابوجعفر محمد بن
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 ،، مقدمه و رااورقی مرتضای موهاری   اصول فلسفه و رو  رئالیسمتا(، حسین )بیطباطبایی، سید محمد
  قم: صدرا.

رژوهشاانامه ، «البلاغااهنهااجمعرفاات الله در »(، 9813)یبااداللهی، مهاادی، حاااجی مقصااودی، معصااومه 
 ، زمستان.93، شماره البلاغهنهج

جاا: کتابخاناه   ، ترجماه ساید جعفار سابحانی، بای     های اهل مدینه فارلهاندیشه تا(،فارابی، ابونصر )بی
 طهوری، چاپ دوم. 
 .1 قم: انتشارات بیدار، جالمباحث المشرقیه، ق(، 9399یمر )فخر رازی، محمد بن

دفتر اول: خداشناسی، تهاران: ساازمان    راسخ به شبهات کلامی، (،9833قدردان قراملکی، محمدحسن )
 انتشارات رژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسلامی.

المعارف ، حیدرآباد دکن: دائرهالاقوال و الافعال العمال فی سننکنزق(، 9893الدین )حساممتقی، یلی بن
 النظامیه.

 .13، بیروت: دارالاحیاء الترا  العربی، ج بحارالانوارق(، 9318) مجلسی، محمدباقر
 ، قم: دارالحدیث، چاپ اول.مبانی خداشناسی(، 9833شهری، محمد )محمدی ری

 قم: دارالفکر، چاپ چهارم.  شرح کشف المراد،(، 9833محمدی، یلی )
نتشارات وزارت فرهن  ، تهران: شرکت چاپ و نشر ااصول و یقاید(، 9831مصباح یزدی، محمدتقی )
 و ارشاد اسلامی.

، قم: مؤسسه آموزشی رژوهشای اماام خمینای، چااپ     آموز  فلسفه(، 9811مصباح یزدی، محمدتقی )
 .9سوم، ج

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و رژوهشی امام خمینی، معارف قرآن(، 9818مصباح یزدی، محمدتقی )
 .9چاپ هفتم، ج 
 .3، تهران: صدرا، ج آ ار شهید موهریمجمویه (، 9833موهری، مرتضی )
 ، تهران: صدرا.البلاغهسیری در نهج(، 9831موهری، مرتضی )
.9، قام: مؤسساه فرهنگای دارالحادیث، ج     ییاون الحکام و الاوایظ   (، 9833محماد ) واسوی، یلی بن


